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 ،به ملاک استحبابشدن ملاک حرمت شکسته (مثلا)البته سراغ گرفتن از ملاکات احکام و گفتگو از 

 عموما با ادله احکام کار دارد، نه با ملاکات احکام.  ،رفتار اصولی نیست؛ اصولی

 گیری کلام شیخ انصاریادامه تتبع با پی

اقتضای اصل را بنابر  -تعارضین متکافیء از غیر متکافیء بدون اشاره به گسست م -محقق خراسانی 

ها )در دو متعارض( ی از متعارضانگاره طریقیت و برخی رویکردها به انگاره سببیت، سقوط یک

که به حق آن   -لکن شیخ اعظم بنابر مسلک طریقیت دانست؛ گر چه هیچ کدام را حجت ندانست. 

یتجه الحکم حینئذ »فرماید: با ترکیز گفتگو بر متعارضین متکافیء می -شمارد را مسلک صحیح می

عینه، بل بمعنی ان شیئا منهما لیس بالتوقف لا بمعنی ان احدهما المعین واقعا طریق و لا نعلمه ب

)سقوط هر دو دلیل مطابق این بیان اصل اولی در متعارضین تساقط  1«.طریقا فی مؤداه بخصوصه

ها در اثر تعارض و حذف هر دو از صحن از حجیت به دلیل تعارض( است نه سقوط یکی از متعارض

دو متعارض ها، که مفاد فرمایش  حجیت و در مقام استنباط به دلیل علم اجمالی به کذب یکی از 

محقق خراسانی بود. ضمنا شیخ انصاری در آغاز بحث، گفتگو را در متعارضین متکافیء متمرکز 

، هر چند بینیمکند، لکن در ادامه بحثی از وی راجع به تعیین اصل در متعارضین غیر متکافیء نمیمی

ی القاعدة الاولیة فیهما هو عین ما تقتضیه یظهر من بعض کلماته الشریفة ان مقتض»اند: برخی مدعی

 
 
 2«.بحرف القاعدة الاولیة فی المتکافئین حرفا

 ای بر اندیشه اصل تساقط در متعارضین غیر متکافیءملاحظه

معلوم  3: ثمره تعیین اصل در متعارضین و اختلاف در آن، در تعارض اخبار در جای خود گفته شده

روایات معتبری داریم که وظیفه فهمنده نص را در مدیریت ادله ، چرا که درتعارض اخبار، نیست

اشاره به کنار گذاشتن و سقوط اخبار متعارض نشده است، هر چند  ،تعیین کرده و در آن روایات

عالمان اصول در تعیین گزاره برآمده از اخبار علاجیه اختلاف دارند؛)گفته شده:( ثمره بحث در 

شود. از طرف دیگر، یکی از ز گستره اخبار علاجیه است ـ ظاهر میتعارض غیر اخبار ـ که خارج ا

 قابل دفاع اندیشه
ّ
جحی که باشد، منصوص و هر مر  -در تعارض اسناد ترجیح ذو المرجح های به جد

 -فی الجمله  -اش غیر اخبار را بر فاقد مرجح است. این ترجیح و تقدیم به نظر گستره -غیر منصوص 

اگر تعارضی صورت گرفت و یکی بر دیگری مزیت تقدیم  این در غیر اخبار نیز یرد، بنابر نیز می گ

ها به ادعای استناد سقوط یا تساقط متعارضداشت، ذو المزیة باید مقدم شود و وجهی برای اندیشه 

  ای که شیخ و محقق خراسانی بیان کردند(، نیست. )به گونه - 4علی الاطلاق -به اصل 
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پی خواهیم گرفت و در مجال حاضر تنها به یک   -لو حصل الاقتضاء -در مجالات آتی، بحث را 

 کنیم: سخن اشاره می

  

 فقه اقتضای اصل درکلام محقق خویی و ناهمسویی اندیشه اصولی ایشان با رفتاری از وی در 

 

 بیان اصل

اما » فرماید)با تلخیص(: داند و در وجه آن میایشان اصل را در متعارضین تساقط و عدم حجیت می

تین او ظاهر کما فی تعارض ظاهر الآی  -ببناء العقلاء یلین ثبت حجیتهما اذا کان التعارض بین دل

ل بظاهر کلام یعارضه ظاهر کلام فواضح؛ اذ لم یتحقق بناء من العقلاء علی العم -الخبرین المتواترین 

فالوجه فی التساقط هو ما  -کما فی البینة   -یل حجیة المتعارضین دلیلا لفظیا آخر و اما ان کان دل

لکلا المتعارضین او لا یشمل شیئا منهما ذکرناه من ان الاحتمالات ثلاثة : فاما ان یشمل دلیل الحجیة 

المصیر الی الاحتمال الاول لعدم امکان التعبد  او یشمل احدهما بعینه دون الآخر. لا یمکن

 5«.بالمتعارضین و کذا الاحتمال الاخیر لبطلان الترجیح بلا مرجح فالمتعین هو الاحتمال الثانی

 

 بیان ناهمسویی

نمایاند. توضیح این که ایشان در فرض اقرار گفتار اصولی فوق گاه ناهمسو با کرده ایشان در فقه می

یک شخص با اختلاف در نوع قتل و اختیار ولی دم در تصدیق یکی از این دو نفر و دو نفر به قتل 

 فرماید: مراجعه به وی برای قصاص )در مُقرّ به قتل عمد( و اخذ دیه ) در مقر به قتل خطا( می

 

 من الاقرارین و ان کان حجة علی المقر نفسه الا انه  ان یقال ییر،الصحیح فی وجه التخ»
ً
: ان کلا

 لو لیس ل
 
. نعم له الاخذ باقرار الاجمالی بمخالفته احدهما للواقعللعلم  ی المقتول الاخذ بکلیهما معا

فاذا رجع الی المقر مقر باقراره حتی فی امثال المقام، احدهما بمقتضی بناء العقلاء علی جواز اخذ ال

ع الی اص منه و اذا رجبالقتل خطأ و اخذ منه الدیة فلیس له الرجوع الی المقر بالقتل عمدا و الاقتص

و اقتص منه فلیس لورثته مطالبة الاخر بنصف الدیة؛ لانه بمقتضی اقراره قد المقر بالقتل عمدا 

 6«.اعترف ببرائة الاخر من القتل. و تدل علی ذلک صحیحة زرارة

 

 توجیه ناهمسویی و مناقشه برآن

ای هم ارد، چنان که اشاره: اقرار خصوصیت د وجه ناهمسویی معلوم است؛ مگر این که گفته شود

حتی فی امثال )نعم له الاخذ باقرار احدهما بمقتضی ...  در کلام محقق خویی به این امر وجود دارد

 کند)دقت کنید(. در اصول توجیه نمی (،اگر چنین هم باشد باز هم سکوت محقق خویی را  المقام
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